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تقاضای کم از خداوند
1ای خداوند، با دشمنان من دشمن کن

.ند، بجنجنکه با من مو با کسان
2زره به تن کن و سپرت را بردار

و به کم من بیا.
3شمشیر و گرزت را بیر

و به مقابلۀ دشمنان برو.
قول بده که مرا نجات خواه داد.

4آنان که قصد کشتن من را دارند،
شرمنده و رسوا ساز؛

و کسان را که بدخواه من مباشند
به عقب بران و خجل گردان.

5مانند کاه در برابر باد پراکنده گردند
و فرشتۀ خداوند آنها را برانَد.

6هنامکه فرشتۀ خداوند آنان را تعقیب مکند،
راهشان تاری و لغزنده گردد.

7بدلیل برای من دام گستردهاند
و بسبب در راه من چاه کندهاند.
8بلای ناگهان بر سرشان فرود آید
و به دام که برای من گستردهاند
خودشان گرفتار و هلاک گردند.

9آناه بهخاطر کارهای خداوند شادمان مگردم،
زیرا او مرا نجات داده است،
10از صمیم دل خواهم گفت:

«خداوندا، هیچکس مانند تو نیست.
ضعیفان را از دست زورمندان

«.بخشم ران رهایو بینوایان را از دست تاراج
11شاهدان بداندیش علیه من برخاسته
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و مرا به کاری که از آن خبر ندارم متّهم مسازند.
12نی مرا با بدی جبران مکنند

و من ناامید مشوم.
13اما وقت آنها بیمار بودند

من لباس ماتم به تن کرده، روزه گرفتم.
با گردن خمیده دعا نمودم.

14مانند کسکه برای ی دوست یا برادر خود غصه مخورد،
یا مانند کسکه در سوگ مادر خود ماتم مگیرد،

برای ایشان ماتم گرفتم.
15اما وقتکه من در مشل گرفتار شدم،

آنان هم خوشحال بودند، به دور من جمع شدند تا مرا مسخره کنند،
و حتّ کسانکه نمشناختم،

از بدرفتاری با من دست برنداشتند.
16با بشرم بسیار مسخرهام کردند

و با نفرت بر من خیره شدند.
17ای خداوند، تا به ک فقط نظارهگر خواه بود؟

مرا از حملۀ آنان رهای بده
مرا از چنال این شیرهای درنده نجات بده.

18آناه در برابر انبوه مردم تو را ستایش خواهم نمود
و در مقابل جماعت تو را سپاس خواهم گفت.

19نذار آنهای که بجهت با من دشمن مکنند،
با خوشحال مرا مسخره کنند،

و آنان که بسبب به من کینه مورزند،
مرا تحقیر نمایند.

20آنها رفتاری دوستانه ندارند،
بله برضد کسانکه صلح دوست هستند، تهمت مزنند.

21آنها مرا متّهم ساخته مگویند:
«ما با چشمان خود کارهای تو را دیدیم.»

،ا تو ای خداوند، از همهچیز آگاه22ام
پس خاموش منشین و مرا ترک من.
23ای خداوند و ای خدای من، برخیز

و از من دفاع کن و به داد من برس.



24خداوندا تو عادل هست، پس بگناه مرا ثابت کن،
مذار دشمنانم بهخاطر من شادی کنند.

25مذار که آنها در دل خود بویند:
«ما به منظور خود رسیدیم.» و یا بویند: «ما او را شست دادیم.»

26آنهای که از ناکام من خوشحال مشوند،
شرمنده و خجل گردند

و کسانکه خود را از من برتر مدانند و فخر مکنند،
سرافنده و رسوا شوند.

27کسانکه خواهان بگناه من هستند
فریاد شادی برآورند و پیوسته بویند:

«خداوند بزرگ است!
و خواهان موفّقیت خادم خود مباشد.»

28آناه عدالت تو را بیان خواهم کرد
و تمام روز تو را سپاس خواهم خواند.


